
يـادداشت

نيم نگاهى به انجمن صنفى 
روزنامه نگاران ايران

ــر روحانى  ــروزى دكت ــس از پي پ
ــات  انتخاب دوره  ــن  يازدهمي در 
ــت جمهورى، دوباره نام انجمن  رياس
ــر زبان ها  صنفى روزنامه نگاران بر س
افتاده است و اميد به گشايش آن قوت 
گرفته است. انجمنى كه يك سال پس 
ــدن دولت اصلاحات به  از روى كار آم
رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى، 
ــه از  ــذ پروان ــا اخ ــال 1376 ب در س
وزارت كار و امور اجتماعى (اداره كل 
ــازمان هاى كارگرى و كارفرمايى)  س
ــخصيت حقوقى  ــد و ش تشكيل ش
ــيس در  يافت. اين انجمن از بدو تاس
سال1376هرسه سال يك بار انتخابات 
ــال  ــاى هيات مديره و هر يك س اعض
ــان انجمن را  ــار انتخابات بازرس يك ب
ــه اين ترتيب تا  ــت. ب برگزار كرده اس
زمانى كه امكان برگزارى انتخابات از 
انجمن سلب شد، به طور مرتب ادامه 
يافت و آگهى هاى آن نيز به طور مرتب 
در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى 
ــت. تاسيس  ــده اس ــر ش ايران منتش
ــراى روزنامه نگاران  انجمن حرفه اى ب
ــد بود. جايى كه فعاليت آن  نقطه امي
ــه اى و صنفى بود.  ــات حرف از ملزوم
ــود كه اين انجمن، تنها  گفته مى ش
ــيون  ــت كه عضو فدراس انجمنى اس
ــت و در  بين المللى روزنامه نگاران اس
ــى  و  ــرى، رفاه ــاى عضوگي كميته ه
پيمان دسته جمعى كار روزنامه نگارى 
عضويت دارد و مطابق با استانداردهاى 
ــت مى كند. وظيفه  بين المللى فعالي
ــن انجمن پيگيرى مطالبات  اصلى اي
ــه اى اعضاى  ــوق حرف ــى و حق صنف
خود است كه مى تواند شامل مراحل 
ــد تا خواسته  توقيف يك روزنامه باش
مادى و معنوى روزنامه نگاران، شامل 
ــگاران،  ــتمزد روزنامه ن ــوق و دس حق
ــاه آنها، پيمان  ــكن و صندوق رف مس
دسته جمعى كار تا تاسيس دانشكده 
ــوزش  ــت و آم ــراى تربي ــرى ب خب
ــه اين  ــدان ب ــگاران و علاقه من خبرن
حرفه، هويت بخشى به روزنامه نگاران، 
ــگاران و  ــادى روزنامه ن ــتقلال م اس
ــات كه همه  ــى مطبوع تقويت كيف
ــن موارد در حوزه وظيفه و عملكرد  اي
ــن بود كه  ــرار مى گرفت. اي انجمن ق
ــيارى از روزنامه نگاران نام خود را  بس
ــاى انجمن صنفى  ــت اعض در فهرس
ــاندند  روزنامه نگاران ايران به ثبت رس
ــن انجمن، كمى  ــا عضويت در اي تا ب
ــه نامطمئن و پرخطر  از كار در حرف
ــت  امني ــاس  احس ــگارى،  روزنامه ن
ــن انجمن  ــتر اعضاى اي ــد. بيش كنن
خواهان پرداختن به مشكلات ناشى 
ــگاران و  ــغلى روزنامه ن ــى ش از ناامن
ــتگى، بيمه  ــايل رفاهى، بازنشس مس
ــكن بودند. نهادى حرفه اى كه  و مس
ــدن آن، حدود  ــان مهروموم ش در زم
سراسر  از  چهارهزارو300روزنامه نگار 

كشور در آن عضو بودند. 
ــل انجمن  ــريف (وكي ــد ش محم
صنفى روزنامه نگاران ايران) و كامبيز 
نوروزى (دبير كميته حقوقى انجمن 
صنفى روزنامه نگاران ايران) مى گويند: 
در نهايت در مرداد سال 88 به موجب 
ــتان  ــوى دادس ــم صادره از س تصمي
ــه البته هيچ  ــرم وقت تهران، ك محت
ــايل مربوط به وزارت  ارتباطى با مس
ــت، دستور  كار و امور اجتماعى نداش
پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد. با 
وجود پيگيرى هاى به عمل آمده دليل 
ــن و مشخصى براى اين تصميم  روش
ــس از آن نيز  ــد. پ ــلام و ابلاغ نش اع
مكاتبات و مذاكراتى كه براى رفع اثر از 
اين تصميم انجام شد، مثمر ثمر واقع 
نشد و دفتر انجمن همچنان به صورت 
پلمب شده باقى ماند و به اين ترتيب 

فعاليت انجمن عملا متوقف شد.  

نگاه

انجمن صنفى روزنامه نگاران
موجوديت، هويت و شبهات

با پلمب دفتر انجمن صنفى 
ــاه  ــگاران در تيرم روزنامه ن
سال88 به دستور دادستان 
ــكان ادامه  ــران، ام وقت ته
ــن انجمن عملا  اي فعاليت 
ــته ماندن  ــن رفت. بس از بي
ــش ها و ابهامات زيادى حول انجمن، شكل  ــبب شد تا پرس انجمن س
بگيرد. عدم امكان پاسخگويى به پرسش ها، آنها را به تدريج به شبهه و 
گاهى به باورها و ذهنيت هاى اشتباه در باره هويت و موجوديت انجمن 
ــم تا دو «شبهه» كه «موجوديت» و  تبديل كرد. در اين فرصت مى كوش

«هويت» انجمن را نشانه رفته است روشن كنم. 
شبهه انحلال

ــه انجمن صنفى  ــع القا مى كنند ك ــور و برخى درواق ــده اى تص ع
روزنامه نگاران اساسا منحل شده است. اين شبهه اى بيش نيست. چراكه 
هيچ مرجع قانونى اى راى به انحلال انجمن نداده است. برخى در اين باره 
ــن و دعواى حقوقى با وزارت كار و تاييدنكردن آخرين  به پرونده انجم
ــال آنكه عدم تاييد  ــتناد مى كنند. ح انتخابات هيات مديره انجمن اس
ــر آن وارد نبود -  ــكل حقوقى خاصى نيز ب ــات – كه ابهام و مش انتخاب
به عنوان موضوع مورد منازعه بين انجمن و وزارت كار باقى ماند. اين امر 
دليل يا علتى براى انحلال انجمن نبود و نيست. درست است كه ديوان 
عدالت ادارى هم در اين باره اظهارنظر كرد اما عبارتى كه در راى ديوان 
ــده بود به هيچ عنوان به معناى انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران  آم
نبود. به دليل آنكه انحلال شخصيت حقوقى انجمن هاى صنفى مطابق با 
اساسنامه هاى اين انجمن ها و مطابق با قوانين و مقررات جارى كشور از 
جمله قانون تجارت و قانون كار، صرفا به دو طريق امكان پذير است، يكى 
از طريق «تصميم مجمع عمومى فوق العاده انجمن» و ديگرى «راى دادگاه 
به انحلال.» درباره انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران نه مجمع عمومى 
فوق العاده انجمن چنين تصميمى اتخاذ كرده و نه هيچ دادگاهى راى به 
انحلال داده است.  ممكن است سوال شود پس چرا دفتر انجمن پلمب 
شد؟ دفتر انجمن براساس دستور قضايى سعيد مرتضوى، دادستان وقت 
ــد. در آن روز قرار بود مجمع  ــران و بدون ذكر هيچ دليلى پلمب ش ته
عمومى انجمن براى انتخاب بازرسان تشكيل شود. اما صبح زود همان 
روز ماموران دادستانى، دفتر ساختمان را پلمب كردند. بنابراين از نظر 
حقوقى شخصيت حقوقى انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران همچنان 
پابرجا و معتبر است و دفتر اين انجمن فقط به دليل يك تصميم قضايى 
ــد، پلمب و به  ــتان وقت تهران اتخاذ ش ــال88 از طرف دادس كه در س
اين وسيله عملا فعاليت انجمن متوقف شد. اين نكته را نيز بيفزايم كه 
پلمب طبقه اول و سالن اجتماعات دفتر انجمن نيز سال گذشته براى 
ادامه فعاليت تعاونى مسكن انجمن توسط نيروهاى دادستانى فك شد 
و صرفا براساس تعهد اخلاقى نايب رييس انجمن، فعاليت ادارى انجمن 
در آنجا دنبال نشد. دعاوى انحلال انجمن، شبهه اى است كه مى كوشد 
تا «موجوديت» انجمن صنفى روزنامه نگاران را نفى كند. درحالى كه چه 
به لحاظ رسمى و قانونى و چه از منظر و نگاه صنفى، تنها نهاد معتبر 
و موجه كه اكثريت روزنامه نگاران كشور را نمايندگى مى كند، «انجمن 
ــتندارى و  ــت و روزنامه نگاران با خويش صنفى روزنامه نگاران ايران» اس
بردبارى همچنان مدافع نهاد صنفى خود هستند و از طريق قانونى به 

بازگشايى انجمن اميدوار و مطمئن  هستند. 
شبهه فعاليت سياسى

ــبهه ديگرى كه مطرح مى كنند و آن را بهانه اى براى تعطيلى و  ش
ــمرند شبهه فعاليت سياسى است. شبهه افكنى  انحلال انجمن برمى ش
مبنى بر سياسى بودن اعضاى هيات مديره و انجام فعاليت سياسى توسط 
انجمن با هدف نفى هويت صنفى اين نهاد صورت مى گيرد. حال آنكه 
ــبت  ناروايى به يك شخصيت حقوقى است. شخصيت حقوقى  اين نس
انجمن صنفى مانند تمام شخصيت هاى حقوقى ديگر مستقل از اشخاص 

و اعضاى آن انجمن است.
ــگاران ايران در طول دوران فعاليت خودش  انجمن صنفى روزنامه ن
ــوون انجمن هاى صنفى را رعايت كرده و متعهد به تعامل با  همواره ش
سازمان هاى رسمى كشورى بوده و از چارچوب قوانين و مقررات كشور 

خارج نشده است.
درست است كه انجمن در مواقعى بيانيه صادر مى كرد و به بازداشت 
روزنامه نگاران يا توقيف مطبوعات واكنش نشان مى داد، در مواردى هم 
با تشكيل نشست هايى در محل ساختمان انجمن، با حضور كارشناسان 
رسانه و استادان دانشگاه به بررسى اين نوع اقدامات كه امنيت شغلى و 
حرفه اى روزنامه نگاران را تهديد مى كرد، مى پرداخت؛ اما اين فعاليت ها 
بخشى از حقوق و وظايف نهاد صنفى است. اعتراض به ايجاد محدوديت 
ــغلى آنها، كنش سياسى  براى فعاليت اعضا و به خطرافتادن امنيت ش
محسوب نمى شود. تمام تشكل هاى صنفى اين وظيفه را دارند كه اگر 
يكى از اعضاى آنها به دلايل صنفى تحت پيگرد قرار گرفت به آن فرد 
ــت كه انجمن  معاضدت قضايى دهند؛ اما اين موضوع به منزله آن نيس
ــال فعاليت انجمن  رفتار آنها را تاييد يا تكذيب مى كند.  در تمام 12س
ــران، در حالى كه چندين انتخابات در مقاطع  ــى روزنامه نگاران اي صنف
ــد از رياست جمهورى و مجلس گرفته تا شوراها،  مختلف نيز برگزار ش

انجمن در آنها حضور و مداخله اى نداشت.
انجمن در هيچ واقعه سياسى هيچ نقش يا موضع سياسى اى اتخاذ 
ــخصا در مسايل سياسى  نكرد. اگر اعضاى انجمن و مديران انجمن ش
عمل مى كردند يا سخنى مى گفتند، اين امر اولا ارتباطى به شخصيت 
ــته و ثانيا حق شخصى آنها بوده اما انجمن هيچ گاه اقدام  حقوقى نداش

سياسى انجام نداده است. 
ادامه در صفحه 8

سياست
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صفحه 8 گفت وگو با دكتر على مندنى پور

صفحه 9 گفت وگو با صالح نيكبخت 

صفحه 9 كانون وكلا و استقلال

ــداى پيروز و  ــن روحانى به عنوان كاندي ــت جمهورى، حس بعد از انتخابات رياس
رييس جمهور منتخب در اولين كنفرانس خبرى قول داد كه از مطالبات روزنامه نگاران 
و بقيه اصناف دفاع مى كند و شعار اعتدال و قانونگرايى دكتر روحانى نقطه اميدى در 
ــغلى مختلف به خصوص روزنامه نگاران  پيگيرى مطالبات مدنى و صنفى گروه هاى ش
است. روزنامه نگارانى كه يكى از دغدغه هاى اصلى آنها تعطيلى انجمن صنفى حرفه اى 
ــتقل، ابتدايى ترين حق هر صنف است. در صنف  ــت. داشتن يك نهاد صنفى مس اس
روزنامه نگار نيز فعاليت نهاد صنفى يكى از مهم ترين مسايلى است كه خانواده مطبوعات 
ــور به آن توجه دارد؛ ماده4 قانون نظام صنفى كشور (مصوب 1382/12/24) آن  كش
گروه از افراد را كه طبيعت فعاليت آنها از يك نوع باشد را صنف مى خواند و به چهار 
ــته توليدى، فنى، توزيعى و خدماتى تقسيم مى كند اما در تبصره اى، صنوفى كه  دس
قانون مخصوص دارند را از شمول آن مستثنا مى داند (پزشكان، وكلا و روزنامه نگاران). 
ــوان اجراى ماده 131 قانون كار  ــن صنفى روزنامه نگاران در مهرماه 1376 به عن انجم
جمهورى اسلامى ايران توجيه و در اجراى اصل 26 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران 
تشكيل شد و در سال 1388 پلمب شده است و پرونده انجمن صنفى روزنامه نگاران 
در دادگاه در حال بررسى است. ما با توجه به اهميت انجمن صنفى روزنامه نگاران و در 
پيگيرى مطالبات روزنامه نگاران بر اساس وعده هاى كانديداى پيروز، با كامبيز نوروزى، 
دبير كميته حقوقى انجمن صنفى روزنامه نگاران به گفت وگو مى نشينيم. گفت وگوى ما 
با ايشان با دو محور حقوق حرفه اى روزنامه نگاران و ارتباط تشكل هاى صنفى با سياست 

است. اين گفت وگو قبل از اعلام نتايج انتخابات انجام شده است. 
 لطفا در مقدمه ورود به بحث، تعريفى از نهادهاى صنفى و مدنى ارايه دهيد تا  �

بعدا به طور دقيق تر مصاحبه را ادامه دهيم. 
ــامل مجموعه نهادهايى است كه اعضاى آن به طور داوطلبانه با  نهادهاى مدنى ش
مشاركت سازمان يافته در فعاليت هاى اجتماعى مختلف از يك سو رابطه تعاملى بين 
ــوى ديگر در مهار قدرت نقش بازى  گروه هاى اجتماعى و دولت برقرار مى كنند. از س
مى كنند. نهاد مدنى در تضعيف سلطه گرى و زورمدارى دولت ها نقش دارد و خصلت 
عمومى بودن و بازبودن، از اين نهادها گستره اى در قدرت همگانى مى سازد. تعريف ساده 
و بدون مناقشه  نهاد صنفى اين است كه اين نهادها جزيى از نهادهاى مدنى هستند و 
به طور داوطلبانه و جدا و مستقل از دولت و به وسيله خود گروه صنفى، براى موضوعات 
خاص صنفى تشكيل مى شوند و اداره آن نيز مستقل از دولت است و با موضوع و اهداف 
غيرسياسى و اختصاصا با هدف صنفى فعاليت مى كنند و اغلب از نظر مالى مستقل 
اداره مى شوند. در نهاد صنفى، اشتراكات صنفى و منافع صنفى موجب تشكيل اين نهاد 

مى شود. نهاد صنفى يكى از مصاديق نهاد مدنى است. 
  شـما مى فرماييد كه اين نهادها مسـتقل از سياسـت و دولت بايد باشند، اما  �

بيشترين اتهام واردشده به نهادهاى صنفى سياسى كارى آنهاست، به نظر شما بين 
سياست و قدرت چه تفاوتى وجود دارد؟ 

بايد روى واژه سياست تامل كرد. كلمه سياست در بحث به منزله قدرت سياسى 
است. در جوامع غيردموكراتيك دايره شمول سياست و قدرت را يكى در نظر مى گيرند 
در حالى كه اينها با هم كاملا تفاوت دارند. در ايران دايره شمول سياست خيلى وسيع 
است، گاه حتى موضوع نان هم سياسى مى شود. در واقع نهادهاى صنفى، گروهى از 
ــتند كه مى توانند براى هر امرى تشكيل شوند، مثلا دوستداران  نهادهاى مدنى هس
محيط زيست دور هم جمع مى شوند و براى حفظ يك گونه زيستى يا محيط كويرى 
انجمنى را تشكيل مى دهند و نمى خواهند قدرت حكومتى را دست بگيرند. نهاد مدنى 
و نيز نهاد صنفى قاعدتا كار صنفى بايد بكند. اما به طور ناخواسته گاهى اوقات ممكن 
است عملكرد يك نهادمدنى يا صنفى كاركرد سياسى پيدا كند. مثلا وقتى كارگرها براى 
بهبود شرايط كار در كارگاه اقداماتى انجام مى دهند اين احتمال وجود دارد كه با طرح 
موضوع در محافل مختلف و رسانه ها و مجادلات مختلف، اين امر كاملا صنفى و غير 
سياسى كاركرد سياسى بيابد. اين امر به معناى آن نيست كه آن جامعه كارگرى كار 

سياسى كرده است. اين دو امر را بايد از هم تفكيك كرد. 
 به نظر شـما كار نهاد صنفى درگيرشـدن در كار سياست يا به معناى دقيق آن  �

قدرت است؟ 
ــود. به عنوان مثال درگيرشدن در  نهاد صنفى اصولا نبايد درگير در كار قدرت ش
فعاليت هاى انتخابات سياسى كه مصداق سياست است، كار يك نهاد صنفى نيست. 
نهاد صنفى نبايد به عنوان يك شخصيت حقوقى در حمايت يا عدم حمايت فردى بيانيه 
سياسى بدهد. البته نهاد مدنى در جاهايى مى تواند اين كار را انجام بدهد. مثلا زمانى 
ــوراى اسلامى يا شوراى شهر به عنوان نماينده بفرستد كه از  كه فردى را به مجلس ش
موضوع خاص صنفى دفاع كند، كه ارتباطى به جريان يا گروه خاص سياسى ندارد و 

اينجا يك كار كاملا صنفى مى شود. 
 اما گاهى تشكل ها كاركرد حزب پيدا مى كنند؟  �

ــى» تفكيك كرد. نهاد  ــى» را از «كاركرد سياس بله. عرض كردم كه بايد «كارسياس

صنفى نبايد به قلمرو سياسى وارد شود اما اگر فعاليتش به ناگزير اثر سياسى داشته 
باشد، مسووليتى متوجه نهاد صنفى نيست. علاوه بر اين مايلم به يك نكته مهم هم اشاره 
كنم و آن اينكه الگوى رفتارى جامعه در حوزه هاى مختلف با تكرار مستمر بلندمدت و 
همراه تجربه جمعى شكل مى گيرد و قاعده مند شده و مستقر مى شود. خصوصا اغلب 
نهادهاى حقوقى محصول فرآيندهاى تدريجى، منظم وار و سيستماتيك اند. نهادهاى 
مدنى به عنوان يكى از نهادهاى دموكراتيك هم از اين قاعده پيروى مى كنند. تا زمانى 
كه فرآيندهاى سيستماتيك يك ساختار اجتماعى دموكراتيك شكل نگيرد و پيش 
ــاى مدنى هم بى عيب و نقص عمل كنند. يا  ــت كه نهاده نرود، نمى توان انتظار داش
اينكه دولت، به تمامى آنها را بپذيرد و در كارها مشاركت دهد. در ايران در طول تاريخ 
معاصر جرقه هايى از نهادهاى دموكراسى مى بينيم. مثلا در حوزه احزاب، مطبوعات و 
ــى از شكل گيرى ساختارهاى  يا در حوزه انتخابات اما به اعتقاد من جرقه  نهادها ناش
اجتماعى دموكراتيك نيست. بلكه نوعا ناشى از فروپاشى نظم سياسى و امنيتى است؛ 
مثلا در صدر مشروطه يا سا ل هاى1332 -1320. در صدر مشروطه دولت قاجار و نظم 
قبايلى دولت قاجار ترك هاى بزرگ برمى دارد و در طول نزديك به 15-14 سال از هم 

مى پاشد. بدون آنكه در جامعه ايران اتفاق ساختارى افتاده باشد. 
ــته و بر اثر فروپاشى نظم   اما نظم قجرى از بين رفته و چوب و فلك قجرى شكس
ــده بود. با كمى طنزوشوخى  ــى و امنيتى يك جور امكان آزادى عمل فراهم ش پليس
مى توان گفت كه جامعه مثل كلاسى بود كه معلم از كلاس بيرون آمده است. مشابه 
ــرايطى از قبيل تلاش براى برقرارى نظم  ــود. ش اين اتفاق در دهه20 هم تكرار مى ش
پليسى رضاشاهى و مهره هايى مانند محرمعلى خان سانسورچى در مطبوعات يا نظميه 
ــرتيپ مختارى و ديگران كه در اثر فروپاشى اين نظم و شروع جنگ جهانى دوم و  س
ورود متفقين به ايران، سلطنت شاه جوان و سيطره قدرت هاى بزرگ و فروپاشى، باعث 
مى شود كه در اين دوره 12ساله آزادى مطبوعات، احزاب و نهادهاى مدنى خودى نشان 
ــتمرار مجدد نظم پليسى و امنيتى همه چيز، يا  بدهد ولى با كودتاى 28 مرداد و اس
دست كم بيشتر چيزها به جاى اولش برمى گردد. درواقع آزادى و رشد نهادها در جريان 
يك مجموعه تغييرات تدريجى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى شكل نگرفته بودند تا 
ــه و عمق اجتماعى بيابند، بلكه عمدتا محصول فروپاشى نظم سياسى- امنيتى  ريش

بودند و با استقرار نظم جديد نيز سركوب مى شدند يا در عمل از فعاليت بازمى مانند. 

ــكيل نهادهاى صنفى و مدنى ناشى از  در دوره هاى متعدد تاريخ معاصر ايران تش
ــت؛ بلكه نتيجه به حاشيه رانده شدن   ــكل گيرى حركت پايه اى و دموكراتيك نيس ش
ــه دهه اخير و به ويژه در 20سال گذشته، در كشور  ــت. اما در س يك نظم موجود اس
مجموعه اى از تغييرات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و متعاقبا سياسى رخ داده است، 
كه برپايه آنها اين امكان هم حاصل آمد كه هم نهادهاى دموكراتيك و هم الگوهاى رفتار 
دموكراتيك به آرامى شكل بگيرد و خودش را حتى به نظام حقوقى هم تحميل كند. 
البته تاكيد مى كنم كه نبايد روياپردازانه با موضوع روبه رو شد. هنوز به تجربه هاى بسيار 

زيادى احتياج داريم. اين نوع تغييرات بسيار آهسته رخ مى دهند. 
 انجمن هاى روزنامه نگارى زمانى دغدغه آزادى قلم و بيان داشتند و شايد به اين  �

دليل است كه درگير سياست مى شدند و به حقوق صنفى چندان توجه نمى كردند؟ 
ابتدا بنده عرض كنم كه از نظر من آزادى بيان و به تبع آن آزادى مطبوعات از آن 
دسته موضوعاتى است كه ذاتا سياسى نيستند، بلكه كاركرد گاهى سياسى مى يابند. 
علاوه بر اين در كار روزنامه نگارى آزادى، اساسا يكى از وسايل و ادوات كار است. مثل 
كاغذ يا خودكار و مداد مى ماند. اما اين نقد را هم قبول دارم كه در ادوارى كه به عنوان 
ــناخته شده اند، يعنى صدر مشروطه، دهه 1320 و  ادوار آزادى مطبوعات در ايران ش
ــكل گرفت كه  ــال هاى 57 تا اوايل دهه 1360 الگويى از روزنامه نگارى در ايران ش س
بنده آن را «الگوى روزنامه نگارى شورش» مى نامم. روزنامه نگارى اين دوران ها نه در پى 
تغييرات اجتماعى تدريجى دموكراتيك، بلكه همان طور كه گفتم به دنبال فروپاشى 
ــى و امنيتى يك جامعه استبدادى و استبدادزده است كه  دفعى و يكباره نظام سياس
ــت و آزادى معنا پيدا مى كند.  ــود. بله همه خواسته هاى جامعه در سياس فعال مى ش
نشريات صدر مشروطه و دهه 20 و اواخر دهه 50 تماما از سياست موج مى زند. سياست 

دو قطبى صفر و يك، مرده باد و زنده باد. 
ــه برانگيزترين صحبت ها، صحبت از آزادى است اما حدود آزادى و گفتمان  مناقش
آزاديخواهى مشخص نيست و اين در تمام آن دوره ها تكرار مى شود. در واقع مفهوم و 
درك دقيقى از آزادى وجود ندارد. سياست دوقطبى معمولا در اين دوره بيداد مى كند. 
تبعا نهادهاى صنفى هم در اين ادوار بيشتر از آنكه به دنبال مسايل صنفى باشند، گرد 
مسايل سياسى مى چرخند. خصوصا اينكه اگر به تعريف دقيق كلمه صنف توجه كنيم، 

بنده ترديد جدى دارم كه در آن ادوار بتوانيم، بگوييم صنفى گسترده به نام روزنامه نگار 
وجود داشته. 

 شايد به دليل نبود حزب است كه نهادهاى صنفى كاركرد حزبى پيدا مى كردند؟  �
ــروطه در  ــال 1320 تا 1332 و دوره مش ــد؛ ما در س البته نمى تواند بى تاثير باش
ــتيم اما باز همه چيز بوى سياست مى داد. نهادهايى هم كه براى كار  ايران حزب داش
ــى تشكيل مى شدند باز درگير كار سياست بودند از نان و فرهنگ گرفته تا  غيرسياس
خوشنام ترين شعرا، سياسى بودند. شايد به اين دليل بود كه ما همه چيز را شتابزده 
مى خواستيم و بر اين باور بوديم كه ره صدساله را يك ساله طى كنيم. دموكراسى  در 

يك روند تدريجى و طولانى مدت شكل مى گيرد. 
 چرا اشتباهات ما در تاريخ مدام تكرار مى شود؟ آيا اين مشخصه بارز ساختار  �

اجتماعى ايران است كه مدام عقبگرد تاريخى دارد؟ 
ــت و نقد خيلى جدى بر  به نظر من ما عقبگرد نداريم، اين نگاه خيلى بدبينانه اس
آن وارد است. تصور اينكه ما عقبگرد داشته ايم ناشى از نگاه نادرست به امر دموكراسى 
ــى و نيز قالب هاى دموكراسى در جوامع مختلف است. جريان هاى  و فرآيند دموكراس
سياسى و نيروى ترقى خواه و آزادى طلب در عمل دموكراسى را به عنوان يك امر ارادى 
و دفعى تلقى مى كنند و تصور بر اين است كه با تغيير سياسى الزاما دموكراسى اتفاق 
مى افتد. در صورتى كه دموكراسى يك امر اجتماعى است و اگرچه يكى از نتايج مهم 
آن در سياست رخ مى دهد اما تا زمانى كه تغييرات اجتماعى رخ ندهد، دموكراسى در 
حوزه سياست اتفاق نمى افتد. حتى در كشورهاى پيشرفته هم دموكراسى خواهى نتيجه 
تحولات عميق و طولانى مدت و گاه بسيار دردناك و پرهزينه اجتماعى است. پس با 
تغيير سياسى دموكراسى الزاما شكل نمى گيرد. به اعتقاد من در همين 25 سال اخير 
به دليل آنكه تغييرات متعددى در جامعه و اقتصاد و فرهنگ ايران و به تبع آن در حوزه 
سياسى اتفاق افتاده است، به رغم همه داورى هاى منفى كه وجود دارد، در قلمرو فعاليت 
مطبوعاتى و آزادى مطبوعات، نه تنها عقبگرد نكرديم بلكه رو به پيشرفت هم هستيم، 

منتها با آرامى و سختى و دست انداز. 
 پس اين تحولات و رشد اجتماعى است كه در كنار تغييرات سياسى تبديل به  �

يك ظرفيت بزرگ مى شود نه تغييرات سياسى؟ 
بله تغييرات سياسى محصول تغييرات اجتماعى است و اين نكته اى است كه در 
انديشه هاى سياسى و عمل سياسى ايرانى ناديده گرفته مى شود. به همين دليل است 
كه وقتى قانون اساسى مشروطه به ايران وارد مى شود با اينكه از نظر حقوقى بسيار 
قانون مترقى بوده است اما با شكست مواجه مى شود. دليل آن اين است كه جامعه 
ــازگارى با اين قانون را نداشتند و مقدمات تغييرات  ــاختارهاى اجتماعى آن س و س
ــاى حقوقى مندرج در اين قانون  ــاختارها و الگوه اجتماعى براى تحقق نهادها و س
هنوز طى نشده بود. عدم موفقيت آن فقط به خوف از لياخوف و چكمه هاى رضاشاه 
برنمى گردد بلكه اين شرايط اجتماعى ايران در آن دوره تاريخى بوده كه باعث شد كل 
جامعه ايران احساس نياز و پيوند عميق با قانون اساسى مشروطه و سازمان و نهادهاى 
حقوقى مندرج در آن نكند و براى حفظ آن مبارزه و جنگ نكند. وگرنه جامعه ايران به 
اين سادگى نبايد اين قانون پيشرفته را از دست مى داد و بايد مقاومت اجتماعى شكل 
مى گرفت، كه اين طور نشد. چيزى كه خيلى وقت ها فعالان سياسى فراموش مى كنند. 
در واقع دموكراسى محصول اراده حكومت ها نيست. هيچ حكومتى در جهان هيچ وقت 
ذاتا از پخش كردن قدرت استقبال نمى كنند. عاملى كه حكومت هاى دنيا را به سمت 
ــاند، الزام هاى اجتماعى است. به عنوان مثال حتى آمريكا  رفتار دموكراتيك مى كش
به عنوان بزرگ ترين دموكراسى دنيا زمانى كه در خارج از ايالات متحده حضور دارد و 
تحت سيطره الزامات درونى جامعه آمريكايى نيست، غيردموكراتيك ترين رفتارها را از 
خود نشان مى دهد. دولت ها زمانى تن به مناسبات دموكراتيك مى دهند كه شرايط 
اجتماعى، به تمامى، آنها را ملزم مى كند. دموكراسى محصول اراده حكومت ها نيست، 
بلكه ناشى از اجبارها و الزام هايى است كه در ساختارهاى اجتماعى شكل مى گيرد و 
حكومت ها را به رفتار دموكراتيك وادار مى كند. اما نبايد فراموش كرد كه جامعه امروز 
ما دموكرات تر از ديروز است. شرايط اقتصادى، توسعه اجتماعى و فرهنگى در ايران 

بسيار مهم است، ظرفيت اجتماعى بالاست. 
  به نظر شما علاوه بر رشد اجتماعى چه عواملى در ثبات نهادهاى صنفى لازم  �

است؟ 
 به نظر من هويت فردى صنفى خيلى مهم است. 

  الان هويت فردى شكل گرفته؟  �
ــكل گرفته يا اگر كمى  ــگارى ايران هويت فردى صنفى ش ــه. الان در روزنامه ن  بل
محافظه كارانه بخواهم عرض كنم، به سرعت در حال شكل گيرى است. منافع فردى 
مفهومى جدى دارد، هرچند اين روند تدريجى بوده است. در اين مورد شرايط اقتصادى، 
توسعه اجتماعى و فرهنگى جزو عوامل موثر بر آن است و با اين نگاه ساختارها تغيير 

مى كند. اين اتفاق در مطبوعات و نهادهاى صنفى آن رخ داده است. 
 آيا اين روندها بر نهادهاى مدنى تاثيرگذار است؟ و چرا نهادهاى مدنى در ايران  �

از تعدد عنوان جلوتر نمى رود و فعاليت معنادارى انجام نمى دهد؟ 
ــك در روند نهادهاى مدنى موثر است. البته در كنار آن  ــد اجتماعى بدون  ش رش

استمرار فعاليت مطبوعاتى سراسرى و استانى بسيار مهم است. 
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 ليلا ابراهيميان

كامبيز نوروزى، حقوقدان: 

نهادهاي صنفي نبايد درگير كار «قدرت» شوند
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خيلى از نهادها محصول فرآيند تدريجى اند و با يك تغيير الزاما 
دموكراسى اتفاق نمى افتد. شكل گيرى نهادهاى مدنى مستلزم 

شكل گيرى جامعه مدنى است. 
در ايران در طول تاريخ معاصر جرقه هايى از نهادهاى دموكراسى 

مى بينيم. به اعتقاد من جرقه  نهادها ناشى از شكل گيرى 
ساختارهاى اجتماعى دموكراسى نيست


